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  چکیده

مفهوم فضای موسيقی این است که در هر یك از مقاطع زمانی، مانند آنچه در فضای معماری مشاهده شد، وجه غالب اشتراك 

یك عامل به عنوان ویژگی بارز فضای آن دوره مطرح شده و تلاش آهنگسازان در جهت هر چه بارورتر کردن آن عامل بوده 

ریافت مفهوم فضایی و هدایت ذهن به یك سمت مشخص است. به عبارتی آهنگسازان در هر دوره با محدود کردن مكانيسم د

ادراك فضایی افراد مختلف را به سوی یگانگی و وحدت یك مفهوم هدایت ميكردند. روش تحقيق برای انجام این مقاله به 

در عالم وجود، دو عنصر هست که شان قدسی طور مشخص شد که باشد. نتایج اینای میصورت توصيفی تحليلی، کتابخانه

عماری همان موسيقی و موسيقی همان معماری است، فقط نحوه جلوه است. م ارد: یكی معماری بوده و دیگری موسيقید

گریشان متفاوت است. معماری موسيقی مكان است، یعنی در مكان اتفاق می افتد و موسيقی همان معماری است که در زمان 

معماری باید شان موسيقی داشته باشد تا معماری شده و موسيقی پدید می آید فقط بستر وقوعشان متفاوت است. بنابراین 

در ميان معماران بسيارند پژوهشگرانی که به نقش زیبایی شناختی معماری باور دارند و از این  شأن معماری داشته باشد

نهایت و در عالم عينيات دیدگاه به فضای ساخته شده می نگرند؛ نزد آنان هم گزینش مواد یا مصالح اوليه و هم شكلی که در 

به این ها داده می شود، دارای بار ارزشی است. از سوی دیگر نيز در بسياری از منابع قدیمی و امروزی می خوانيم که معماری، 

در وجه کلی یا در تماميت کالبدیش، آن گاه که به مثابه موجودیتی که از هماهنگی و وحدت برخوردار است به قصدی معنوی 

 و خود نمایاننده و نقل کننده مفهومی یا مفهوم هایی معين است که از راه شكل آن درك یا احساس تواند شد. ساخته شده
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 مقدمه

كال مختلف های انسانی خویش را در قالب اشزده تا باورها و آرمانگونی دستهای گونهبشر در طول تاریخ، همواره به تلاش

ها به اندازه هنر، در نمایان ساختن جوهر پندار و تردید تاکنون اهميت هيچ یك از این تلاشبيان و به دیگران منتقل کند. بی

های شمار آفرینشگونی بیاندیشه انسان، در طول تاریخ فرهنگ و تمدن بشر گویا و ارزشمند نبوده است. به راستی اگر گونه

های راستين فرهنگ جامع انسانی، مكتوم و ریخ پر پيچ و خم تمدن بشر نبود، چه بسا بسياری از جلوههنری در فراخنای تا

ماند. از این رهگذر هزاران سال است که آگاهی و شناخت ما از انسان و فرهنگ او امكان پذیر گشته و ناشناخته باقی می

های بيان دانش و اشتياق بشر، نقش به مثابه یكی از راه گون همچون موسيقی، شعر، نقاشی، معماری و غيره،هنرهای گونه

خواهند به مرحله ای در بافت کلی فرهنگ جامعه بزرگ بشری، ایفا کرده است. این گفته )شوپنهاور( که )همه هنرها میارزنده

ی هنرها رهنمون موسيقی برسند( در برگيرنده حقيقتی است مهم که آگاهی از آن ما را به شناخت واقعی از مفهوم تمام

                 نسان همراه و همزاد بشر بوده استهمانطور که ميدانيم هنر موسيقی همواره از زمان پيدایش ا(. 1387ميگردد )فلامكی، 

و اثرات آن بر تمام آثار وجودی جوامع بشری به خوبی قابل مشاهده و نمایان استاز گذشته تا امروز رابطه ای معنادار ميان 

موسيقی و معماری وجود داشته است. رابطه ی معماری وموسيقی از زمانی شروع شدکه انسان اوليه موسيقی را از طبيعت 

گها، صدای امواج دریا نوعی موسيقی است وبااستفاده ازآن مجبوربه ساخت سرپناه آموخت. صدای آبشار، وزش باد از ميان بر

. به غير از صوت در موسيقی و مواد در معماری، تقریبادر بسياری از موضوعات مثل ریتم، فضاهای مفهومی و است برای خودشد

انسان از توان اینگونه گفت که نابراین می( ب1395رد )موسوی، موارد دیگر اشتراکات زیادی ميان معماری و موسيقی وجود دا

ابتدا در فضا می زیسته و در طول این زیستن و تجربه کردن، زاده شدن . پا گرفتن و گسترش یافتن را بوجود می آورد، یه روز 

رنم دیوار غار مسكونی خود را به تصویر می کشد و روزی دیگر آب رودخانه ها را از سطوح زیرین عبور می دهد که هم ت

بيافریند و هم نيروی مكانيكی رایگان بدست آورد و روزی دیگر راز و رمزهایی را در وجود خود پيدا می کند و با ساختن دست 

ساخته هایی با خاك، گل و سفال گونه هایی از اشياء زینتی و آبگينه و مس، جهان درونی خود را بوجود می آورد. برخی از 

ند و برخی زینت فضای عمومی می شوند و مردم را به حرکت به دور خود وا می دارند. پس اینها اینجا و آنجا حرکت می کن

حرکت در فضا موضوع اصلی کار ماست و بر اساس همين حرکت انسان و در ارتباط با دست ساخته ها، به دنبال تعریف 

م هستيم که اولی ذاتاً ملموس و متكی معماری و موسيقی در معماری هستيم و جستجو گر تشابه ها و تقارن های این دو با ه

بر چگونگی های عينی و ابعادی استتا بتواند بر ذهن ها بنشيند و احساس را برانگيزد و دومی نا ملموس که تنها از راه توليد 

 (…انگيزه هایی که از راه شنيدن محسوس می شود اثر می کنند. از طرفی دیگر هنر) معماری،موسيقی، شعرو

 

 شپیشینه پژوه

 در دورانهای اینكه : نخستشده است حاصل دو نتيجه در خصوص مبانی موسيقی و معماری های صورت گرفتهدر پژوهش

 و هر دو بيانگر مفاهيم وجود داشته و معماری ميان موسيقی مفهومی از آن همواره رابط های از مدرن و پس پيش مختلف

و ملزومات آن دوره با یكدیگر در ارتباط بوده انددر دوران  تعریف بنا به دو هنر در هر دوره ای این طوریكه بوده اند به واحدی

پرسپكتيو را در اختيار  بهترین که مرکزی فضای شكل به ، انسان، محور هر دو هنر قرار ميگيرد و اثر آن در معماریرنسانس
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قرار ميگيرد. در دوران  از صوت انسان در اولویت بهره گيری دليل به آوازی یصورت موسيق ، بهانسان قرار ميدهد و در موسيقی

ميشود. در دوران  اضافه موسيقی فضای به ای پله و استفاده از دیناميك معماری فضای به و پویایی حرکت باروك، حس

 به افراط در پرداختن معماری در فضای که گونهای خورد بهمي چشم به طور افراطی هر دو هنر به روکوکو، تزیينات در فضای

مشاهده  زینت مفرط از نتهای هاستفاد و همچنين و آوازی سازی همزمان از موسيقی هاستفاد جزیيات فضا و در موسيقی

محور قرار  اسبات و اعتدال فضاییتن ، در هر دو هنر اصول دوران باستان احيا ميشود و بار دیگر بحثميشود. در دوران کالسيك

آشكار مطرح ميشود. در دوران مدرن،  ای گونه هنرمند به شخصی هر دو سليقه فضای ، در خلقميگيرد. در دوران رمانتيك

یتا در  شود و نها ًمطرح می و معماری موسيقی جدیدیدر توليد فضای آزاد شده و نظامهای هر دو از قيد و بند هميشگی فضای

 و معماری موسيقی و غيره در فضای مرزی ، بیمجازی ، فضایفضایی ، بیمانند چندفضایی جدیدی مدرن، مفاهيم دوران پست

با یكدیگر بوده  نزدیكی دورانها در تعامل دو هنر در تمامی همواره این که آن است مشهود است بين در این وارد ميشود. آنچه

 ای و در هربرهه وجود داشته و معماری ميان موسيقی مفهومی امروز همواره پيوندی از مدرن تا به از دوران پيش نابرایناند. ب

شده  مشخص زمانی از مدرن، در دورههای در دوران پيش دیگر آنكه واحد بودهاند. نتيجه از زمان هر دو هنر پيام آور مفاهيمی

 ذکر خواهد شد با عدم وجود یك که داليلی بعد به از دوران مدرن به ولی مفهوم واحد وجود داشته یك ریتدر هر دو هنر، محو

در ساختار مفهوم  ایجاد تغييراتی . دوران مدرن باعثهستيم مواجه و تعدد مفاهيم آن با چندمفهومی جای و به مفهوم مشخص

محوریت یك مفهوم به عدم وجود یك محوریت مشحص و تعدد مفاهيم در هر دو. هنر و معماری شد و  مشترك ميان موسيقی

 (1391تغيير پيدا کرد )سوهانگر، 

 

 روش تحقیق

ی به طور کلی تحقيقات علمی را براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نياز )طرح تحقيق( می توان به دو دسته

حقيق توصيفی شامل ت .گردآوری شده است نمود. این نوشتار به روش توصيفیتحقيق توصيفی و تحقيق آزمایشی تقسيم 

مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصيف کردن شرایط شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقيق 

 توصيفی می تواند شناخت بيشتر شرایط موجود و یا یاری رساندن به فرآیند تصميم گيری باشد.

 

 ریمبانی نظ

های فرهنگی، تاریخی و ها و ارزشاصلی ترین وعميق ترین وسيله ارتباط یبين افراد و جوامع مختلف است که افكار، اندیشه

باید اشاره داشت که همه هنرها به ، بنابراین ای جغرافيایی منتقل ميكنداعتقاد یيك ملت را به نسلهای آینده و خارج از مرزه

دارند زیرا منشاء همه آنها تجلی زیبایی است، فقط شكل ارائه آنها با هم متفاوت است. هنر طور عرضی با یكدیگر ارتباط 

وقتی که سخن از نكات مشترك بين موسيقی و معماری به ميان می ند موسيقی و معماری نيز از این قاعده مستشنی نيست

اتا ملموس و عينی است و دیگری تجریدی و آید، ابتدایی ترین پرسش به ماهيت وجودی این دو هنر بازميگردد، که یكی ذ

توان اینگونه گفت که بررسی ارتباط ميان فضای موسيقی و معماری در گذشته و امروز یكی از بحث حال می ذهنی می باشد



 مهندسی و فنی پایه، علوم تحقیقات در نوین ردهایرویک فصلنامه

 1402 تابستان، 21، شماره مششسال 

51 

 

های هميشگی در عرصه هنر بوده است. دوران مدرن به دليل تحولات متعاقب آن همانند انسان گرایی، علم مداری، دین 

 (17: 1390روشنگری و انقلاب صنعتی، به عنوان یكی از نقاط عطف تاریخ محسوب می شود )قبادیان، پيرایی،

 

 عناصر مقدس

در عالم وجود، دو عنصر هست که شان قدسی دارد: یكی معماری بوده و دیگری موسيقی استمعماری همان موسيقی و بنابراین 

اوت است. معماری موسيقی مكان است، یعنی در مكان اتفاق می موسيقی همان معماری است، فقط نحوه جلوه گریشان متف

افتد و موسيقی همان معماری است که در زمان پدید می آید فقط بستر وقوعشان متفاوت است. بنابراین معماری باید شان 

فضا از طریق  اولين رویارویی با موسيقی داشته باشد تا معماری شده و موسيقی شأن معماری داشته باشد تا موسيقی شود

شناسه ها و نشانه های بيرونی بادگير و مناره ها به عنوان عناصر عمودی وگنبدها ایجاد می شود. در مرحله بعد از درك و 

آشنایی، ورودی ها هستند که کاشف فضا را در مرحله اصلی ارتباط فضای بيرون و درون قرار می دهند. یا به عبارتی دعوت از 

بر تاثيرات عرفانی، فرهنگی و  علاوهموسيقی . ز طریق ورودی و تناسبات و عناصر آن ایجاد می شودفضای بيرون به درون ا

تاکنون تاثيرات شگرفی بر نحوه بوجود آمدن فضاهای جدید در ابنيه و ساختمان ها گذاشته  اسلاماجتماعی از زمان پيش از 

ا از لحاظ هنر معماری و استفاده ازفضاها و اشياء و اشكال آنه معمولابطوری که با مطالعه بناهای تاریخی خواهيم دید که 

مختلف خارق العاده بوده و نسبت به بقيه برتری دارند و به دليل آشنایی و تسلط حاکمان و هنرمندان آن دوران به موسيقی و 

 .درك اهميت آن بوده است

 

 فضای موسیقی

را هنر طراحی شنودی مطلق می دانند و قایل به وجود فضا در : گروهی موسيقی فضای موسيقی دو رویكرد وجود داردتعریف 

موسيقی نيستند و گروهی دیگر آن را هنر ترکيبی می دانند که به وسيلة کلمات یا تصاویر ذهنی معانی را بازنمایی می کند 

(Robinson ،1997تحقيقاتی که در این زمينه انجام گرفته است اینطور نشان می )دقيق تر است. به این  دهد که رویكرد دوم

بودن موسيقی به صورت تصادفی حاصل نميشود بلكه به وسيلة طراحی حسابشده توسط آهنگساز صورت  "فضامند"معنا که 

( با پذیرفتن رویكرد دوم فضای موسيقی را می توان این گونه تعریف کرد :فضا یكی از بنيادهای Davies ،1994می گيرد )

. فضای موسيقی از جنس فضاهای عينی نيست که بتوان آن را صرفاً به وسيلة قوای بصری، حياتی در تجربة موسيقی است

فيزیكی و هندسی درك کرد، فضای موسيقایی از جنس فضای پدیداری است. فضایی که حرکت می کند بدون آنكه به سمت 

الت، همة اینها ویژگی های فضایی است جایی برود و تغيير می کند در حالی که در همان نقطه باقی مانده است. ولی در هر ح

( بنابراین می توان Bowman ،1998که توسط ذهن هشيار ما و توسط همة حواس و نه تنها از طریق گوش ادراك  ميشود )

چنين گفت که وجه غالب اشتراك مفهوم فضای موسيقی این است که در هر یك از مقاطع زمانی، مانند آنچه در فضای 

، یك عامل به عنوان ویژگی بارز فضای آن دوره مطرح شده و تلاش آهنگسازان در جهت هر چه بارورتر معماری مشاهده شد

کردن آن عامل بوده است. به عبارتی آهنگسازان در هر دوره با محدود کردن مكانيسم دریافت مفهوم فضایی و هدایت ذهن به 
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حدت یك مفهوم هدایت  ميكردند. برای مثال در دوران یك سمت مشخص ادراك فضایی افراد مختلف را به سوی یگانگی و و

رنسانس، محوریت موسيقیِ آوازی به دليل وجود صوت انسان در آن، در دوران باروك استفاده از پویایی ریتميك و دیناميك 

ت های زینت، در پله ای در خلق فضا، در دوران روکوکو به کارگيری همزمان عناصر موسيقایی و آوازی و افراط در استفاده از ن

دوران کلاسيك بازگشت به منابع الهام کلاسيك باستان و در دوران رمانتيك محوریت احساسات و هيجان خالق فضا و تداعی 

حالت های فضایی خاص مشهود است. در تمامی دوران  پيش از تفاوت ميان سبك ها چنان شدید بوده که گویی آهنگسازان 

تلف، که  زبانهای موسيقایی متفاوتی را در آثار خود به کارگرفته اند.. آهنگسازان گاه برای نه زبانی یكسان با  گویشهای مخ

پدید آوردن صداهای غير موسيقایی وسایلی همچون ماشين تحریر، آژیر، دیسكت چرخ اتومبيل را نيز به  کار می برند تا از این 

 (1398، رادطریق به خلق فضاهای اتفاقی در موسيقی نایل شوند )شریعت

 

 و موسیقی معماری

آنها  و امروز به است شناسی اصول زیبایی بر پایه که سروکار داریم و هندسه ریاضی هایبا نسبت گذشته معماری در بررسی

دیگر از هنرها  و بسياری ، نقاشی، خوشنویسیدر موسيقی بلكه تنها در معماری ها نهنسبت . اینگویيممی طلایی هاینسبت

از  ، در بسياریشود گفت، تقریبا میدر معماری »مواد یا فضا«و  در موسيقی »صوت«غير از عنصر  شوند. بهمی رعایت

 عنوان نمونه وجود دارد. به و موسيقی ميان معماری و موارد دیگر اشتراکات زیادی مفهومی ، فضاهایریتم موضوعات مثل

 این هم مذهبی شوید؛ در موسيقیو عبادت سوق داده می آرامش شوید، بهوارد می یا روحانی معنوی فضای یك در که هنگامی

 مطلب بيشتر این یاد شده، در تشریح معنیکاملا هم »صوت و نور«، کهن هایشود. در فرهنگنامهشما ایجاد می حالات برای

دیدن  نيز لازمه شود، روشناییشنيده نمی و تا اصوات نباشد موسيقی است موسيقی زمهلا »صوت« همانطور که کنم اضافه

  (1392)کيانی،  است مانند صوت در موسيقی در معماری روشنایی . یعنیاست بصری

 

 های آن با موسیقیها و تشابهمعماری به بینش پدیده شناختی به منظور بازشناسی تقارن

مورد موسيقی اشاره شد چگونگی شكل گيری معماری به عنوان یك روند یا پروسس، مورد نظر است جایی که چنان که در 

ها در معماری، راه را برای شناخت ها و متغيرحرکت شكل گيری در طول زمان و آهنگ مداخله کردن و مداخله دادن عامل

 (.1397)ظفری، کنند های عينی و ذهنی هم معمار و هم معماری هموار میویژگی

 

 فضای معماری و موسیقی نگاهی به

گردد. در تمام فضا، هم به جایگاه و مكان، و هم به محيطی عاطفی و روحی، و هم به اتمسفر یا جو، و یا جایگاه اثيری اطلاق می

منزلتی خاص دارد های آفرینندگان هنرمند است. در هنر معماری، فضا ها ایجاد نوعی فضای عاطفی و روحی، یكی از هدفهنر

گون، همان تاثرات عاطفی و روحی را القاء کند معمار هنرمند نيز چون دیگر آفرینندگان هنر، قادر است با ایجاد فضاهای گونه
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تواند تحت تاثير )فونوسفر( یا کند. همچنان که یك قطعه موسيقی میدان به مدد الحان و سازها ایجاد میکه مثلا موسيقی

های معنوی و آسمانی بيافریند، و یا همان طور که یك قطعه شعر، قادر است ی روحی، سرشار از جذبهفضای صوتی، فضا

های سر به آسمان افراشته، و کشيدگی اضلاع فضایی سخت عرفانی و اشراقی و الهی ایجاد کند، بنای یك مسجد با آن مناره

های هستند در بيننده صاحب ایمان، فضایی سرشار از جذبهنمایاند نيز قادر یك کليسا گویی سير به تعالی و عروج را می

مذهبی و معنوی ایجاد کنند، به قول )ایانيس زناکيس( چه بخواهيم و چه نخواهيم بين معماری و مویسقی پيوند هست، این 

 (.1387)فلامكی، مساله مبتنی به ساختارهای ذهنی ما است که در این هر دو هنر یكی است 

 

 موسیقی و معماریمطالعات در 

در پی تلاش برای یافتن یك عنصر و یا اصل خالص در موسيقی که بتوان آن را به شكلی معمار گونه بيان کرد، با توجه به 

گستردگی کار و مباحث مربوطه به چند نكته مهم باید توجه کرد. در وهله اول چيزی که به نظر مهم می رسد این است که 

ه یك پروژه تحقيقاتی، همين امر وسعت مطالعات ما را محدودتر می کند. یعنی بسياری از مباحث پروژه طراحی معماری است ن

و موضوعات جزیی که به تفصيل در پروژه های تحقيقاتی مطرح می شود در این جا جایگاهی ندارد، چون اصولا در مرحله عمل 

ها نشود. به نظر می رسد که برای یافتن ایده و یعنی خط کشيدن برای طراحی معماری ممكن است هيچ استفاده ای از آن

کانسپت مناسب برای شروع کار باید یك موضوع و عنصر خالص از موسيقی را گرفت و روی آن کار کرد. از آن جهت که در این 

جا بحث تخصصی موسيقی مطرح نيست هر چه این موضوع و عنصر خالص عمومی تر و کلی تر و هم چنين اصلی تر باشد فهم 

و درك آن آسانتر است. در ضمن هر چه این عنصر خالص به معماری نزدیكتر باشد کار بر روی آن در طول مسير طراحی 

حال بر اساس مطالعات انجام شده به این نكته ميرسيم  که چنين برداشت های شخصی خالص ترین  معماری راحت تر است.

می باشد. ما در حين گوش دادن به یك نغمة موسيقی  "حرکت"ر موضوع و عنصری را که از موسيقی دریافت کرده ایم عنص

)حال فرق نمی کند چه نوع موسيقی باشد، آرام، تند، پاپ، سنتی، کلاسيك و ... ( هميشه احساس می کنيم که این موسيقی 

ایان، سكون و به صورتی سيال و روان به سمت و به سویی در حال حرکت است، هميشه ميتوان برای آن نقطة آغاز، نقطه پ

سكوتی را در نظر گرفت و احساس کرد. حرکت شاید اولين و عمومی ترین برداشتی باشد که هر کسی از موسيقی می کند و 

همه نيز شاید در این مسأله اتفاق نظر داشته باشند. از آنجا که حرکت در معماری نيز تعریف های خاص خود را دارد و به 

ان بر روی آن کار کرد و به اصطلاح مانور داد، این موضوع به عنوان ایده و کانسپت اصلی کار عنوان یك اصل قابل قبول می تو

انتخاب شده و سعی شده است که در طول مسير طراحی معماری، ضمن تعریف معيارها و برداشت های مشخصی از آن به 

وجه داشت که حرکت، تمام موسيقی نيست و عنوان یك اصل کلی در تمام ابعاد پروژه مورد توجه قرار گيرد. البته باید ت

موسيقی خود خصوصيات و ویژگی های دیگری نيز دارد که ميتوان آنها را با اصول معماری تاخت زد از قبيل : تنوع، ریتم، 

دیگر جز  تكرار، هارمونی و هماهنگی، اوج، فرود، سكوت و ... ما این ویژگی ها را به عنوان اصول، قواعد، قوانين و یا به تعبيری

کانسيت هایی مطرح می کنيم که در طول مسير پروژه باید به آنها توجه شود که البته ممكن است بعضی از این قواعد و اصول 

 در معرفی تصویری پروژه و اجزای آن مانند نما و مقطع گنجانده شده و از ابتدا صحبتی از آنها به ميان نيامده باشد.
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 معماری و موسیقی یاپیوندهای مفهومی و شالوده

برای معماران، هرگز قاعده ها و قانون هایی نوشته نشده اند که بتوانند چنان که در موسيقی کلاسيك غرب، معتبر و قابل 

تعميم و جاودانه جلوه کنند؛ اگر هم تلاش هایی در برخی از مقاطع تاریخ معماری، در نقاطی گسسته از جهان، صورت گرفته 

قداماتی شخصی تلقی نشده اند و در بهترین موارد به پيدایی پيروانی محدود انجاميده اند؛ کسانی که خواه اند . تا امروز جز ا

مرید و خواه )مانيه رسيت( نام گرفته اند. و از این روی است که اولين مشكل در راه یك بررسی تحليلی به منظور بازشناسی 

آفرینش هنری در معماری و در موسيقی به دست آیند، پدیدار می شود. و تشابه ها و تقارن هایی که می توانند از دو زمينه 

مشكل دیگر در بررسی ای چنين، در ماهيت آن نهفته: کاوش و پژوهش در دو زمينه یا در دو دانش متفاوت، که اولی ذاتا 

 عاطفه هایی را برانگيزاند.ا و ملموس و متكی بر چگونگی های عينی و ابعادی است تا بتواند بر ذهن ها بنشيند و احساس ه

و دومی ذاتا ناملموس است و متكی بر چگونگی های ذهنی و ابعادی ای که تنها از راه تولد انگيزه هایی که از راه شنيدن 

محسوس می افتند و بر جهان درونی شخص اثر می کنند، واقعيت می یابد. به گمان ما، تلاش به منظور از ميان برداشتن 

رفع مشكل کمك می کند زیرا گذر در طول ویژگی هایی که سبب آزاد ماندن معماری ان قاعده و قانون شده مشكل اول، به 

اند، به گونه ای، پيمودن همان راه در جهت معكوس است که موسيقی را به ضابطه ها و به دستورالعمل هایی مقيد کرده است. 

ید این تقارن معكوس را که در حقيقت اصل موضوع کارمان نيست  و اگر این گمان ما بی جا باشد و یا نتوانيم چنان که با

بازشناسانيم، در این صورت، پرداختن به مشكل اول دست کم  به مثابه تلاشی است برای گشودن سخن. اما، سوای این، که 

ن گذرهایی درآمدی است بر موضوع، خواهيم دید که چگونه آفرینش معماری از همان خاستگاهی حرکت می کند و از هما

عبور می کند و به همان سرمنزل هایی می رسد که آفرینش موسيقی نيز مقيد به آنها است. هر بار که از معماری گفت و گویی 

در ميان است و از تشابه آن و از مشترکات آن با موسيقی، مقدماتی ترین پرسشی که مطرح می شود و تا به آخر نيز می ماند. 

است؛ این جا، هميشه چنين گفته ميشود که آیا آنچه دارای موجودیتی عينی است، می تواند با  در زمينه ماهيت ملموس آن

آنچه جز این است و در برداشت هایی ذهنی و متكی بر احساس هایی که برانگيزاننده عاطفه های شخصی فردی اند فهم می 

با ابزار تحليلی ای که هریك از ما در اختيار داریم، می شود، وجه تشابه و تقارن داشته باشد؟ و پاسخ به این پرسش، در ارتباط 

تواند کم یا بيش طولانی باشد؛ می تواند پرسش هایی ثانوی را مطرح کند و در همه حال، در بستر ادبی معاصر ایران، در گفتار، 

ست و از تشابه ها و تقارن های جز به ابراز نظریه هایی صلب و کلی نمی انجامد. و هر بار که از موسيقی گفت و گویی در ميان ا

آن با معماری، در بهترین شرایط، از معماری موسيقی سخن گفته می شود ... و از این که آنچه به وسيله اش موسيقی به وجود 

می آید، مادی و ملموس نيست که بتواند به قياس و به تطبيق به آنچه که معماری به وسيله اش تحقق می یابد، کشيده شود. 

جه این که موسيقی سازان در جهان خود و معماران در فضای خود می مانند و هر دو، ضمن تعلق به مجموعه مفاهيمی و نتي

در اصل مشترك، پشت به یكدیگر می کنند. اولی ها، بار احساسی عاطفی موسيقی را آخرین پناهگاهی برمی شمرند که خلوص 

ند و دومی ها، موجودیت کاربردی ملموس و روزمره معماری را به کاربردی هنری و غير مكلف آفرینش آن را تضمين می ک

مثابه ظرف و ناقل و اشاعه دهنده پيام  ها و مفهوم هایی عنوان می کنند که موسيقی نيز می تواند به آنها توجه داشته باشد. و 

ان دهنده در خروجی مكانی است که آنچه از این دو مقوله متقابل و متقارن به دست ما می آید، در برداشتی اوليه و کلی، نش

 (.1387در آن به گفت و گو نشسته ایم )فلامكی، 
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 آفرینش مفهوم در موسیقی

، که از قواعد خاصی پيروی کرده  -و زیبا  –باور عموم بر آن است که آثار موسيقی هنگامی خوشایند و دوست داشتنی اند 

باشند ؛ قواعدی که دانش فيزیك چگونگی های فنی آن ها را براساس حساسيت های گوش و روان انسانی بازشناخته و در 

طول هزاران سال ، روی آلات موسيقی ، اندازه گيری کرده و سنجيده است . تجربی بودن مهم ترین پایگاه برای موسيقی 

و موسيقی سازان ) یا آهنگسازان ( به شمار می آید ، به این معنی کـه بررسی علمی آن چه خوشایند و زیبا جلوه  شناسان

کرده را فيزیكدانــان به عهده می گيرند و نه این که انسان ها به آزمودن ترکيب هایی از صوت ها بنشينند که حاصل کار 

فيزیكی دارند شرط توفيق  –که پيروی از قواعد خاصی که توجيه دقيق فنی  فيزیكدانان است . در هر حال براساس تجربه است

از هزاران سال  –در آفرینش نغمه ها و به طورکلی آثار خوشایند و زیبا در موسيقی دانسته می گردد و در فضایی آکادميك 

ه زیبا می تواند یك یا هر دو آموزش داده می شود. همچنان که در معماری ، در موسيقی نيز ، یك فراورد –پيش تاکنون 

خصيصه زیر را دارا باشد: اول این که : به کمال ، ازمعيارها و ضابطه هایی پيروی کند که ، هم در کل و هم در بخش های 

فرعی ، تضمين کننده ظاهری خوشاینداند ) برابر با تعریف شناخته شده ای که برای زیبایی می یابيم ( .و دوم این که : با اتكاء 

به تمامی معيارها و ضابطه هایی که گفتيم در تضمين خوشایند بودن ظاهراند و با مراعات تمامی این ها ، از راه ترکيب شالوده 

یی و شكل خاصی که دارند ، سوای نمایشی زیبا ، مفاهيمی را در بر می گيرند و به اذهان متبادر می کنند که عين ارزش های 

، اند و مبنای زیبایی شناختی دارند زیرا بار فرهنگی« مكان عمومی مرّجح»شمار می روند زیرا زیبایی شناختی اند : ارزش به 

مردمی متعالی دارند.آثار موسيقایی ، در هر دو شكل پيش گفته ، زیبا به شمار می آیند و در شرایط امروزی شناخت ما از شيوه 

همان گونه که در موسيقی ، در معماری نيز ، در بار می آورند.  افتند و شيفتگی بههای بهره وری هنری متعارف ، پسندیده می 

دو سوی هر اثر ، دو بينش وجود دارند که می توانند به یكدیگر بسيار نزدیك باشند یا به وسيله همان اثر به یكدیگر نزدیك یا 

در همه حال اثر معماری ، به ك کند. ظر نتواند به نزدیكيشان کم؛ یا این که چنان دوگانه باشند که اثر مورد ندنزدیك تر شون

وسيله شكل یا فرم خاص خودش ، به بيانی که ویژه آن است ، به نيروی برانگيزاننده اش یا به وسيله نمادهایی که در خود دارد 

را در  اجتماعی را عهده دار شود ، و در نهایت ، پيمودن راه تعالی –، قابليت آن را دارد که نقش یك وسيله ارتباط فرهنگی 

محيط اجتماعی خاص هموار کند ؛ و این راهی است که موسيقی نيز می پيماید و به این منظور است که جمله ها و تم ها و 

طبيعيات هستند، موتيف هایی را ، به نظمی خاص و در پيروی از قواعدی که ریشه و اساس تجربی دارند و متكی بر ریاضيات 

 .سمفونی یا فوگ و ...، کنار یكدیگر قرار می دهد در چهارچوب هایی  به فرم سونات یا

 

 گیری مفهوم موسیقی و معماری هنر معمار در به كار

، موادی را که دارای خصایص مكانيكی، کالبدی جز این نيست که به ماده شكل دهد ، چيزیکار یك معمار در آخرین تحليل

را با آن بياميزد و به آن شكلی دهد مرتبط و منضبط و مستند « فضا » شناخته شده اند برگيرد و ماده بی شكل دیگری به نام 

در هر شش  به انسان و به حرکت وی درون آن و برونش . چوب را یا خاك را و یا سنگ را می توان برگرفت و آن را به ترتيبی

جهت زیر و روی زمين ، پشت سر و پيش روی ، سمت راست و سمت چپ قرار داد که هر کس بتواند از لابلای آن گذر کند ؛ 

از بيرون به درون و از بام به زیر رود و در هر سمت خود با شكل خاصی از ماده سازنده فضا روبه روی شود ؛ و ، در فاصله های 
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ایی مشابه و مقارن ، پيوسته و وابسته دریافت کند . در حقيقت ، معمار ، در طول یك روند شكل گوناگون ، شكل ها و رنگ ه

دادن به فضا ، به ميل خود و به مقتضای سنت ها و ارزش ها و فرهنگ مردمی ، مواد ساختمانی ای را که تا پيش از اقدام وی 

بخشد که ، بی این دخالت ، هرگز تحقق نمی یافت . پس می دهد ؛ به آن هویتی می « شكل » به بی شكل و رنگ بودند را 

و از نور است به منظوری سوای  –از اثير  –کار معمار متكی بر گزینش های وی در مجموعه ای از مواد مملوس از فضای تهی 

وان مقوله ، چه به عنشكل .زاده می شود« شكـل»ینش ها است که مقوله ای به نام و در پی همين گز متعالی؛ نافع بودن 

، سطح ها و حجم ها دگرگون می شوند فاصله ها نگریسته شود و چه به عنـوان مقوله رنگ هایی که در، اندازه ها ،تناسب ها

، چه به عنوان مبحثی از زبان شناسی و چه به عنوان موجودیتی به عنوان مقوله ای در دورنمایی )پرسپكتيو( گرفته شودچه 

به ترتيب : زیبایی صوری ، جاذبه روان شناختی ، سلسله مراتب ارزشی ، وسيله ارتباطی فرهنگی و  فضایی دانسته شود تا بتواند

موجودیتی گسترده بر حيطه مشخص و معينی از محيط زیست ... را مطرح کند ؛ در همه حال ، آفریده دست انسان است و به 

 همين جهت نيز ، گویا است.

تا جایی که بر وجودش ، ، که امری شناخته شده استساخته شده به مقياس معماریالبدی اما گویا بودن شكل پيكره های ک

مقوله چندان ساده ای به شمار نمی رود ، بحث و جدل بر می انگيزد و تا به امروز نتوانسته پایه و ؟ تردیدی نمی توان داشت

یا به ظاهر وجه دیگری از مسایل حل نشده ) نداساسی علمی برای خود فراهم آورد . اشاره ای کوتاه به این موضوع شاید بتوا

معماران از زمان هایی بسيار دور در این اندیشه بوده اند که  ، بنمایاند .، در ارتباطی ناپيوسته با موسيقیحل شده( معماری را 

دیگری راه  فنی خود را به دیگران انتقال دهند و نيز چگونه خواهند توانست به تصورهای معماری –چگونه تصورهای هنری 

یابند که فراورده خاصی را تناور کرده اند : بنایی را به شكلی معين ساخته اند که می خواسته هم اندیشه های آنان و هم داده 

دیدیم که موسيقی سازان و موسيقی دانان به ابزارهایی دست یافته اند که می توانند  فرهنگی محيط را بنمایاند . –های هنری 

که تعداد زیادی عامل و متغير که تمامی به « ویتكوور » را معرفی کنند؛ چنان که در مقاله ترجمه شده از  مكنونات ذهنيشان

شكلی معين تعریف و قانون بندی شده اند ؛ و در صفحات پيشين این نوشتار نيز دیدیم که راه پيگيری موضوع فرم در فراورده 

عه موسيقی ، به سيستم یا منظومه ای که شامل جمله و تم و موتيف می های موسيقایی می توانيم ، سوای شالوده کلی هر قط

آیا می توانيم در  ... ، می تواند هویت خاص خود را بنمایاند. و شود دست یابيم که ، به اتكا طنين و هماهنگی و بلندی و آهنگ

انی معين می توان با از برشمردن و معماری به چنين منظومـه ای از داده ها دست یابيم ؟ آیا شكـل یك نما را در ساختم

ترسيم و تصور کردن آجرها ، پنجره ها ، درها ، بالكـن ها ، ناودان هایی که بر وی وجود دارند بازشناسانيد ؟ آیا مقياس های 

که ریزه از آن که کلياتی را در اندازه ها و فاصله ها و تناسب ها می نمایاند تا آن دیگری که سراغ داریم ) پيوسته و مكملی

نند که ( می توانند واقعيت هایی را بنمایاه مقياسی بسيار ملموس می شناساندکاری های ترکيب و اتصال عناصر ساختمانی را ب

؟ آیا می توانيم ویژگی های آميختگی رنگ های گذارده شده روی نماهای بناها را بنمایانيم ؟ آیا برای شناخت آن کافی باشند

از نزدیك ، به بنایی بنگریم و از سمتی به سمت مقابل آن گذر کنيم و تمامی برداشت های ذهنی و  می توانيم ، از فاصله و

، بی توجه به تمامی داده ت های شكلی یك بنا راعينی خود از شكل بنا را به دیگران بازگویيم ؟ آیا می توانيم موجودیو  ذهنی

و متعلق به بناهـای مجاور و به کوه هـا و درختان و رنگ آسمـان  های کالبدی و کروماتيك و نمادین که مربوط به محيط آنند

... ، بازشناسانيم ؟ آیا می توانيم فضای معماری را بی اتكا به فرهنگ محيط و به چگونگی روان شناختی آدميانی که درون آن و 

 و در کنار آن می زیند بشناسيم ؟ و البته ، بسياری پرسش های دیگر .
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 هندسه اقلیدسی دانش معماری در

، از روزهای رواج هندسه اقليدسی تا امروز ، از زمان دکارت تا امروز و از زمان  مانژ تا روزهایی که دوربين دانش معماری

حجم و و نه هنوز ژگی های نمای یك ساختمان )عكاسی آخرین گام های خود را برای تحليل و بازشناسی هرچه بيشتر وی

فنی آن را به صورتی مستقل از ذهن و  ( بر می دارد و می تواند تقریباً تمامی داده های عينیجایگزینی های محيطی معماری

زه نيز رو به روی ، با مشكلـی تادر هر حال محدودی را طی کرده است و در پی کشف تازه ایبينندگان بنمایاند ، راه پرجاذبه و 

انی مانند پانووسكی به فلسفه ای تازه دست می یابد، روانشناسی آن گاه که ترسيم دورنما یا پرسپكتيو به همت پژوهشگر شده؛

پردازد که ی مستقل به طرح مسایل تازه ای ميفرم  یا گشتالت پسی کولوژی،  به همت کاتز و کوهلر،  به موازات و به گونه ا

، علمی بازخوانی کنند و از این راهقصد دارند ، تا جایی که ممكن شود ، ذهنيات فردی در برابر فرم را به قاعده هایی تحليلی و 

، نمون معمارانی شوند که می خواهندهم به کشف ویژگی ها و راز و رمز برخی از ساختمان های کلاسيك توفيق یابند و هم ره

وله ، هنگامی به صورت مقخود بر اذهان دیگران آگاه باشند. فرم در معماریبه بيشترین ميزان ، از تأثيرگذاری فرم فراورده های 

ازد تا مهمی در می آید و بر تمامی ابعاد تصور در اندیشه معمارانه گسترده می شود ،که دانش معماری مدرن به تلاش می پرد

را در  «فرم»، صرف آن می شود که مقوله زمانی بس طولانی از دهه سوم تا اواسط سده بيستمکند. « تعریف » معماری را 

؛ و این جدال یك از این دو بر دیگری تقدم داردقرار دهد تا بتواند ثابت کند که کدام « کاربردی»تقابل و تكامل با مقوله 

، دانش های مدرن و نوظهور دیگر ، در همين راه گام ، درون محفل های خود پی می گيرند؛ در حالی کهپرجنجال را معماران 

ری را از راه خودش و بنابر عامل ها و متغيرهایی که سعی داشتند معما« نهضت معماری مدرن»هایی مهم برمی دارند. معماران 

که به آن موجودیت ملموس و محسوس می دهند تعریف کنند ، بی این کـه راه حل هایی اصولـی برای تمامی مسایلی کـه 

ند ، بی داد« پست مدرنيسم » طرح کرده بودند ) از جمله فرم در معماری ( بيابند ، به تدریج از یكدیگر دور شدند ؛ جای به 

های مولد این فرزند را شناخته باشند . به دیگر سخن چنين می توانيم گفت که معماری سده « ژن » این که بتوانند تمامی 

بيستم ، به مثابه یك دانش ، طيف گسترده ای از مسایل و موضوعات را مطرح کرد بی این که بتواند ، به پاسخ هایی لازم و 

 .ن جمله ، مسأله یا مقوله فرم استو از آکافی برای آن ها دست یابد ؛ 

 

 نظرات بزرگان در مورد موسیقی

 هگل: موسيقی به حد اعلاء هنر احساس است. -

 دلاکروا: موسيقی احساسات را صدادار می کند. -

 دبوسی: آنجا که بيان عاجز می شود، موسيقی آغاز می گردد. -

 .وسيله ی صدانقی وزیری: موسيقی هنر خلق زیبایی است به  علی -

 شوپنهاور: همه ی هنرها می خواهند به مرحله ی هنر موسيقی برسند. -

 لایبنيتس: موسيقی بازی ریاضی روح است با اعداد؛ که خود نمی داند که می شمارد.  -
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 موسيقی جامد شده است. یك نوع گوته: در مورد ارتباط موسيقی و معماری می گوید: معماری -

ه ی فنی نمی تواند موسيقی را محدود کند. فرم زینت بخش هنر است، ولی حتی هنگام توسعه و تكاملش دلاکروا: هيچ قاعد -

 مانع و رادع هنر است.

موریس راول: بر ضد تشبيهی که بين موسيقی و معماری نموده اند می گوید: برای برپا نمودن ساختمان قواعدی موجود است  -

 (.1397)ظفری، قی هيچ قاعده ی بخصوصی در کار نيست. در حاليكه برای تسلسل مدگری های موسي

 

 آفرینش مفهوم در معماری

دگاه به فضای ساخته شده در ميان معماران بسيارند پژوهشگرانی که به نقش زیبایی شناختی معماری باور دارند و از این دی

به این ها داده می شود، دارای  و در عالم عينيات؛ نزد آنان هم گزینش مواد یا مصالح اوليه و هم شكلی که در نهایت می نگرند

در وجه کلی یا ، می و امروزی می خوانيم که معماریاز سوی دیگر نيز در بسياری از منابع قدی بار ارزشی است و یا تواند بود. 

ساخته شده و  ، آن گاه که به مثابه موجودیتی که از هماهنگی و وحدت برخوردار است به قصدی معنویدر تماميت کالبدیش

. ازدیدگاه ما نيازی به آن نيست اه شكل آن درك یا احساس تواند شدمعين است که از رکننده مفهومی  خود نمایاننده و نقل

، از ه را یادآور می شویم که نقد هنریکه در تأیيد وجود باورهایی در دو موردی که گفتيم به ذکر مأخذ بپردازیم و تنها این نكت

ر تا امروز ، معماری را به مثابه فراورده معنوی پرباری شناخته است که ، هم در کليت یا جامعيت کالبدیش و اعصار بسيار دو

؛ خواه به بيانی ، می تواند نقل مفهوم و معنا کندهم در بخش هایی از این ، هم از برون و هم در فضاهای فرعی و اصلی درونش 

شود ، اس معماری چيست و چگونه تعریف ميکه فرم فضای ساخته شده به مقي نمادین و خواه به بيانی قراردادی . اما این

ضمن یادآوری  موضوع دیگری است و می تواند در تقارن با آنچه درباره موسيقی عرضه شد به اختصار مورد توجه قرار گيرد .

س داریم ، بيجا نيست این نكته را این که امروزه در سطح جهانی ادبيات گسترده و ژرفی را در شناخت و نقد معماری در دستر

نيز خاطرنشان کنيم که ، ناقدان معماری ، به ندرت یك اثر معماری را به شيوه علمی و با نقل مستقيم تمامی داده هایی که 

می مورد شناخت و ارزیابی قرار می دهند روی کاغذ آورده اند ؛ داده های خبری و تحليلی بسياری را امروزه در منابع گوناگون 

یابيم که ، در تأیيد یا رد نظریه ای معين به ميان آورده شده اند اما تمامی آنچه را که باید بتوان خواند تا به شناخت تحليلی و 

جامع یك بنای خاص دست یافت در دسترس نيست ، مگر بسيار نادر : چه ادبيات معماری اروپای غربی را بكاویم چه در پی 

وشتارمان پن و جز این ها باشيم ، اما ، یكی از موارد نادری که گفتيم ، می تواند در این نقطه از نشناخت معماری های هند و ژا

مه اول سده بيستم به کاوش آثار پژوهشگر آلمانی ، در دهه های ميانی ني« هانس سدلمایر»آن جا که  .مورد بهره وری قرارگيرد

پردازد و خصيصه هایی از آن ها را در برداشت و تحليل و سنتزی معمار پرآوازه ایتاليایی سده هفدهم می « مينی بورو»

 عنوان می دارد.معمارانه 
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 خصوص معماری و معنادر دیدگاه نوربرگ شولتز 

پژوهشگر معاصری که تا اندازه ای به فارسی زبانان شناسانيده شده است ، در تأیيد گویا بودن فراورده های  «نوربرگ شولتز»

را مأخذ قرار می دهد و مطالبی را « سدلمایر»ر آفرینش معنا و ارزش از راه شكل، کاوش های معماری و نقش داشتن آن ها د

 ی کنيم:ی معنوان می کند که ما به ترتيب زیر خلاصه و رده بند

کم این خصيصه های وی به شمار  در زمينه شالوده شكلی معماری ، بيان کننده و نمایانگر دست« بورو مينی»توضيحات 

 «.موضع تاریخی»و « بينش نسبت به زندگی»و « شخصيت»ميرون : 

ی معنا و مفهوم ارزشيند رامی توان نتيجه به ویژگی های معمارانه ای که دا« بورو مينی»از شناخت و تحليل آثار معماری 

 .« صلاب»و « سردی»دست یافت، مانند 

 و شكل . مادهدر تبلور « سختی»و 

بر زمان و در بر گرفتن این عامل، ماهيت  به دليل اتكا توان از ویژگی های تميز داده که خصيصه های پيش گفته را می 

پایه و اساس «. حرکت»و « انعطاف»و « توسعه ارگانيك»نند ایشان می نمایانند ، مارا در وجه پوی« بورو مينی»معماری های 

مورد بررسی قرار دادن فرم در معماری ، برای بازشناسی مفهوم ها و ارزش هایی که در فضای ساخته شده وجود دارند، یكی از 

ما در بررسی های نيز اشاره ای به آن خواهيم کرد. ا مقوله های بحث انگيز و پردامنه ای است که جای تأمل دارد و ما

تحليل به شيوه دیگری صورت گرفته و سنتزهای به دست آمده از مجموعه داده هایی برخاسته اند کـه به طيـف « سدلمایر»

نيز توجه دهند امری که به دشواری می توانيم  معمارموضع تاریخی وسيعی از ویژگی توجه داشته اند، چنان که توانسته اند به 

های « مانيه یر»ی تاریخ نگارانه و هم سنت ها و ، هم داده هااری مستقيماً قابل برداشت باشدهای معم تصور کنيم که از فرم

 رایج ، در کنار داده های شكلی یا فرمال سنجيده شده اند .

 

 نتیجه گیری 

اگر بتوان گفت که هدف اصلی آهنگسازان از توليد یك قطعه موسيقی ارایه و اشاعه مفهومی خاص و معين است کـه باید 

اجتماعی پيدا کند ، به سادگی نمی توانيم گفت که معماران هدفی مشابه را دنبال می  –محسوس افتـد و کارآیی فرهنگی 

دو بابت ، آنان را در سرزمينی دیگر جای می دهد : اول ، جنس یا ذات مواد کنند؛ معماران دست اندرکارهایی دارند که ، از 

اوليه کارشان ، آنان را وا می دارد که به طيف متفاوتی از ویژگی های شكلی مشغول شوند ؛ دوم ، وجه کاربردی معماری است 

این دو سو به معماری بنگریم ، آن را مقولـه  که ، معمولاً بار معنوی و مفهومی صریح یا بی واسطه ای را نمی پذیرد . هرگاه از

ای جدا از موسيقی می یابيم و نيـازی به کنكـاش در زمينه تشابه ها و تقارن هایی نمی یابيم که ميان این دو رشته وجود 

ند وجوه دارند . و آنچه ما قصد کاوش و شناختش را داریم آن است که از همين دو به معماری بنگریم و آنچه را که می توا

بنمایانيم . جای یادآوری است که در این  –در کليات و اهداف و در چگونگی زاده شدن شكل یا فرم  –مشترك این دو باشد 
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بخش ، تنها ازدیدگاه روند آفرینش فرم موضوع را پی می گيریم و گفتگوی بعدی مان را به روند شكل گيری این دو گونه 

 .فراورده هنری اختصاص می دهيم 
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